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  طرح مسئله
 :به عنوان مثال، نظريه هاي متفاوتي ارائه شده است، نحوه بروز كثرت در جهاندرباره 

اگـر قـائلي   « :درباره نحوه كثرت جهان مـي گويـد  ) به احتمال زياد فلوطين(مولف اثولوجيا 
بگويد چطور ممكن است كه اشياء از واحد بسيطي كه در آن دوگانگي و كثـرت بـه هـيچ    

در او شـيئي از  ، زيرا واحد محض و بسـيط  :باشند مي گوئيمصادر شده ، عنوان وجود ندارد
و ايـن   .تمام اشياء از آن جسـتن مـي كنـد   ، پس چون واحد محض است .اشياء وجود ندارد

.. .از او هويت صادر مي شـود ، بدين دليل است كه وقتي براي آن واحد هويتي وجود ندارد
، بـدون واسـطه صـادر مـي شـود     همان چيزي است كه او اولاً و ، پس هويت اول يعني عقل

آنگاه از عقل تمام هويات اشيائي كه در عالم اعلي و سفلي هستند بـه توسـط عقـل و عـالم     
تكيـه ايـن فيلسـوف در خصـوص      .)293ص ، ميمر دهـم ، اثولوجيا» .عقلي صادر مي گردند

  .كثرت جهان بي هويتي علت اصلي جهان و هويت داشتن صادر اول است
روردي معروف به شيخ اشراق است كه بـه طـور خلاصـه چنـين     نظر ديگر مربوط به سه

همـان وجـود عـالم منبسـط بـر هياكـل       ، اولين چيزي كه از حق تعالي صادر گرديد :مي گويد
و مـا امَرنُـا الّـا واحـده      :موجودات است كه خداوند متعال در قرآن به آن اشاره فرمـوده اسـت  

 .مانند يك چشم به هـم زدن ) درست(حد نيست جز وا) آفرينش(امر  .)50، قمر(كلمح البصر 
. وجه خداسـت ، پس آن جا، هر كجا روي كنيد .)115، بقره(فاينما توَلوّا فثَمَ وجه االله  :و يا آيه

همان طور كه ملاحظه مي كنيم اسـتناد شـيخ اشـراق    )147ص  1380مجموعه رسائل ، فارابي(
  .جهان سريان دارد) ماهيات(است كه بر هياكل  »وجود منبسط«درباره اولين صادر 

 :شيخ صدرالدين قونوي شارح محيي الدين عربي درباره نحوه كثرت جهان مي گويد
زيـرا اظهـار و ايجـاد     ؛حق تعالي از حيث وحدت وجودش از او جز واحد صادر نمي شـود «

همـان  ، الـيكن ايـن واحـد نـزد م ـ     .واحد من حيث واحد نمي تواند بيش از يكي صادر شود
چه آن ها كه ايجاد شده اند و چه آن هـا كـه هنـوز     –بر اعيان خارجيه  »عالم مفاض«وجود 

مشـترك  ، و ايـن وجـود   .بر اساس سبقت علم الهي بر وجود آن هـا اسـت   –اند  ايجاد نشده
و بـين سـاير   ، است بين قلم اعلي كه اولين وجـود اسـت و بـه عقـل اول ناميـده شـده اسـت       

  ).64به نقل از مصباح الهدايه ص 1380قونوي ( .»موجودات
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را منشأ كثـرت  » عالم مفاض بر عيان خارجيه«قونوي ، همان طور كه ملاحظه مي كنيم
برخـي از آن هـا    :جهان مي داند و معتقد است كه اعيان در وعاء علم الهي بر دو نوع اسـت 

اين به مشيت الهـي   .ندصلاحيت ظهور دارند و بعضي هم چنان در حالت انتظار باقي مي مان
قدم بـه   )كه همان وجود مشترك بين قلم و موجودات است(» عالم مفاض«است كه توسط 

   .عرصه وجود مي نهند
كمـال الـدين عبـدالرزاق كاشـاني     ، نظريه پرداز ديگر در خصوص نحوه كثرت جهان

  : او مي گويد .است
 .نامگذاري شده است» نور«همان ظهور وجود است كه از آن به اسم ، تجلي شهودي«

و  .اسـت كـه مظـاهر آن انـد    ) موجودات(و آن همان ظهور حق به صور اسماء او در اكوان 
ي به كاشان( .»است كه بوسيله آن همه چيز ايجاد شده است» نفََس الرحمن«اين ظهور همان 

  )65نقل از مصباح الهدايه ص 
» نور«خداوند با اسم  تجلي، بر اساس نظريه اين عارف بزرگ منشاء بروز كثرت جهان

كاشـاني   .است كه بر اسماء الهي تجلي نموده و بدين ترتيب كثرت پديـدار گرديـده اسـت   
   .دانسته است» نور«را معادل اسم » نفََس الرحمان«

اما نظريه شيخ اكبر محيي الدين عربي در خصوص كثرت پس از نقد ديدگاه فلاسـفه  
حاملشان عقلي اسـت   –عالي و داني  –معلومات  كه جميع –اَيدك االله –بدان « :چنين است

پس از اين عقل هيچ چيز از اكوان اعلي  .كه از خداوند متعال بدون واسطه ايجاد شده است
 .و از فيض و بخشش او است كه علم به نفس اشياء حاصل مي شـود  ؛و اسفل پوشيده نيست

پـس عقـل    .و از تجلي عقل و نور او و فيض اقدس او است كـه نفـس برخـوردار مـي شـود     
و از نفس است كـه   .و نفس مستفيذ از عقل است .مستفيذ از حق تعالي و مفيد به نفس است

و اين امر در جميع آن چه كه تعلق به علم عقـل بـه اشـياء مـادون او      .فعل صورت مي گيرد
تكيه اصلي ابن عربي در مـورد صـادر    .)1384، فتوحات مكيه(» .ساري و جاري است، دارد

دو اعتبـار ديگـر يعنـي    ، در حالي كه فلاسفه در كنار امكـان  .آن است» ممكن بودن«اول بر 
يعني موجود وحداني چون صادر اول را بـه گونـه اي تجزيـه     :عقل و نفس را قرار مي دهند

الي كه ابن عربـي ايـن صـادر نخسـتين را     در ح، نموده و تثليث را بر توحيد تحميل مي كنند
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  .)1384فتوحات مكيه (واحد مي داند 
شيخ اكبر حقيقـت ذات  « :استاد آشتياني نظريه محيي الدين را اين گونه تبيين مي كنند

چه آن كـه ذات بعـد از تجلـي     ؛مبدأ كثرت نمي داند، را از آن لحاظ كه غيب محض است
مبـدأ  ، و تعـين احـدي و واحـدي و تعـين الـوهي     ، ذاتي و ظهور حاصل از شهود ذات لذات

  )123ص ، 1384، مقدمه، مصباح الهدايه(».ظهور به وحدت سرياني و نفََس رحماني گرديد
اكنون در صدد اين هستيم كه معيارهايي را كه امام خمينـي بـراي تبيـين كثـرت عـالم      

چـرا  ، هم متفـاوت نيسـتند  البته اين معيارها هرگز در مصداق با  .برشمريم، انتخاب كرده اند
ليكن ايـن فاهمـه مـا اسـت كـه مـي توانـد ايـن         ، كه صادر نخستين جز يكي نمي تواند باشد

و هر كدام از اين مفاهيم را به عنـوان صـادر   ، مصداق يگانه را به صور مختلف تصور نموده
عبارتنـا شـتيّ و حسـنك    «، آري .نخست يا اولين نقطه شـروع كثـرت در عـالم تلقـي نمايـد     

ضمن آثار ارزشمند خود بـه ويـژه   ، امام خميني با تأملي كه در مسائل عرفاني داشت .»واحد
توانسته است براي تبيين كثرت جهـان از مفـاهيم كليـدي بهـره ببـرد و نظـر       ، مصباح الهدايه

نگارنده كوشيده است كه اين معيارها را از مجموع آثـار عرفـاني امـام     .خود را اعلام نمايد
   .صاء نموده و با ارجاع به متن سخنان وي آن ها را به اختصار توضيح دهداستخراج و اح

  عده الواحد از ديدگاه امام خمينيقا ـ1
چـرا كـه مشـايخ    ، اين قاعده مهم ترين معيار تكثر عالم از ديدگاه امـام خمينـي اسـت   

، لهدايـه مصـباح ا ، امـام خمينـي  (عرفان به تعبير استاد آشتياني در اين مسئله اختلافي ندارنـد  
امام خميني در تقريرات فلسفي خود ذيل احكـام مشـترك علـت و     .)125ص  1384مقدمه 

الواحـد لا يصـدر   «يكي قاعـده   :معلول از شرح منظومه سبزواري به دو قاعده اشاره مي كند
كه اولي نگاه از بالا بـه پـايين    .»الواحد لا يصدر من الواحد«و ديگري قاعده » عنه الاّ الواحد

است كه البته در حقيقت دو قاعده ) معلول به علت(و دومي از پايين به بالا ) ه معلولعلت ب(
 .لاجرم معلول هم بايد واحد باشد، چرا كه وقتي علت واحد باشد .تفاوتي حاصل نمي شود

تقريـرات  ، امـام خمينـي  (ضرورتاً يك علت بيشتر نبايد باشد ، و زماني كه معلول واحد باشد
  .)335ص  1381، فلسفه

لـذا در همـين    .امام همواره تقريرات فلسفي خود را با چاشني ذوق عرفاني مـي آميـزد  
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و جلوه ياد مـي كنـد و در   » ظل«و از معلول به عنوان » نور«از علت به عنوان  »الواحد«قاعده 
، و ظلّ الظّـل ، جلوه متجلي است، البته جلوه جلوه« :اتحاد و سنخيت اين دو چنين مي گويد

تقريـرات فلسـفه امـام    (» نور من صاحب النّور الاصـلي ، ظلّ الاصلي و نور النّورظلٌ من ذي 
 :بهره اي كه امام از اين قاعده در تبيين كثرت عـالم مـي بـرد ايـن اسـت كـه       .)خميني همان

جامع بـين آن هـا   ، دو علت مستقل بر يك معلول وارد شدند) وقتي(نمي توان پذيرفت كه «
زيرا جـامع در خـارج وجـود نـدارد و هـر چـه در       ، غلط استاين سخن  .معلول خواهد بود

وجودات هم با يكديگر متغايرند و هويت هـر فـرد در خـارج غيـر از هويـت      ، خارج هست
البته ايـن حـرف هـا بـر ايـن مبنـا اسـت كـه نظـر شخصـي حكيمانـه باشـد و              .ديگري است

د چـون در مراتـب   چنين كسي ولو به اصاله الوجود قائـل باش ـ  .مختلف ببيند) را(موجودات 
و الاّ مانند محيي الدين كه نظـر عارفانـه دارد    .كثرت را خواهد ديد، وجود اختلاف مي بيند

، 1381، تقريرات فلسفي امـام خمينـي  (» .ابائي از اين فلسفه ها و سر و صداها در عالم ندارد
  )363ص 

  ـ تَعين2
ه تكثـر عـالم را توضـيح    از جمله معيارهايي كه از ديدگاه امام خميني مي توانـد مسـئل  

با صـفتي از  ، عرفا تعين را همراهي ذات حق تعالي و مراتب فروتر .است» تعين«مسئله ، دهد
صـفت  + ذات  :فرمول تعين چنين است .صفات كه حاصلش اسم مي شود تعريف كرده اند

 عبارت است از ذاتي كه با رحمت منبسط تجلي كرده باشـد و هكـذا  » الرحمن«مثلاً ، اسم= 
امام خميني در تعليقه اي كه بر شرح فصوص قيصري نوشته اسـت در   .ساير اسماء و تعنيات

و لـيس  ، انَّ الآثار للاشياء في نفسها و في الوجـود الكاشـف  « :ذيل عبارت قيصري كه گفت
   :مي نويسد... .او قابلٍ ما، و لااثر بدون مرتبه ما، في الوجود الاّ الاظهار

و ، يعني بـراي وجـود مطلـق اثـري نيسـت مگـر بـه تعينـي از تعينـات         .. .لا اشركه :قوله
بلكه مي توان گفـت   .همان كه امر اين گونه در فيض اقدس جاري است ؛حقيقتي از حقايق

هرگز ظاهر نمي شـود مگـر در ذات موجـودات كونيـه     ، كه ذات از حيث غيب مطلق بودن
تعليقات علـي شـرح فصـوص    ، مام خمينيا(.و آن ذات همراه با تعيني از تعينات است، موثر

  )1406، الحكم و المصباح الانس
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امام در مصباح الهدايه بر مفهوم تعـين بـه عنـوان سلسـله جنبـان كثـرت عـالم توضـيح         
   :مبسوطي دارد كه خلاصه آن چنين است

   .خداوند تعين مي يابد، بر اساس مشيت مطلقه ـ الف
 .هر تعين به سابق خود ملحق مـي شـود  ، دهتعين ها به صورت سلسله مراتب درآم ـ ب

   .تعين لاحق رخ نمي دهد، به عبارت ديگر تا تعين سابق نباشد
از  ـخواه زماني و خواه غير زمـاني    ـتعين بعدي هر رتبه و مرتبه اي كه داشته باشد   ـ ج

تعـين هـاي عـالم    بـر  ، مثلاً تعين هاي عالم ماده در وعاء زمـان  .گيرد ميتعين قبلي خود مايه 
   .تأخّر دارند، مافوق خود در وعاء دهر

مي تـوان   .ماهيت بر تمام اعراض ولواحق مادي و ملكوتي تقدم دارد، در اين بينش ـد
   .نيست) ما هو الشيي(گفت كه تعين چيزي جز ماهيت 

كه از آن بـه حـدود يـك امـر      –اين ماهيت با ماهيتي كه در فلسفه مطرح مي شود  ـ   ه
همان اعيـان ثابتـه در وعـاء    ، چرا كه ماهيت در لسان عرفا ؛تفاوت داردـ ياد مي شود   عدمي

و  ؛سـنخ تعلـق و تقـدر اسـت    ، و ملكوت هـم ، علم است كه سخنشان از سنخ ملكوت است
  .تقدر هم چيزي جز تعين نمي باشد

و ، نتيجه اين كه تعين ها و تقدرها است كه منشـأ پيـدايش اعيـان ثابتـه مـي گردنـد       ـو
، مصباح الهدايه الي الخلاقـه و الولايـه  ( .بدين ترتيب كثرت قدم به عرصه وجود مي گذارد

  ).61ص ، 1384
  ـ تجلّي3

مفهـوم  ، يكي ديگر از مفاهيمي كه امام خميني براي تبيين كثرت عالم به كار مـي گيـرد  
در پيش گفتيم كه امام در به كار بردن مفهوم عليت كه منحلّ به دو مفهوم علت  .است» تجلي«

اجتناب مي ورزد و معتقد است كه در جريـان حـاكم بـين علـت و معلـول      ، و معلول مي گردد
در حالي كه خداوند متعال وجودش لايتناهي و منحصـر  ، ثنويت و دوگانگي استشمام مي شود

  .خواه نامش معلول باشد يا مخلوق، بر خدا غير او وجود نداردبنابراين در برا .به فرد است
واژه ، تنها واژه و مفهومي كـه قـادر اسـت وجـود جهـان و كثـرت آن را توجيـه كنـد        

با دقـت در مفهـوم تجلـي     .است كه در قرآن كريم و روايات بر آن تكيه شده است» تجلي«
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جلـوه و اشـعه ذات   ، د باشـد درمي يابيم كه جهان قبل از آن كـه مخلـوق يـا معلـول خداون ـ    
تشبيه به نور و سايه يا موج و دريا و نظاير آن تا حدودي مي تواند مراد امـام   .مقدس اوست

بر اساس يافتـه هـاي امـام اولـين تجلـي و       .و چگونگي ايجاد و كثرت جهان را توضيح دهد
از اسم اعظم  .اسم اعظم است كه اين اسم جامع همه اسماء الهي است، مظهر خداوند متعال

است كه كثرت ها آغاز مي شود و اين كثرت در نگاه اول مربوط به اسم اعظـم و در نگـاه   
تجلي در موجودات « :امام در اين باره چنين مي نويسد .عميق تر متوجه تجلي خداوند است

رب ، و هكـذا رحـيم  ، رحمان تجلـي بـه رحمانيـت اسـت در مقـام فعـل       .به اسم اعظم است
  )62ص  .ه 1400، تفسير سوره حمد، امام خميني(» همين طور. ..العالمين هم

علت ظهور خداوند بر اسماء و آن گـاه  ، امام خميني در يكي از نامه هاي عرفاني خود
حمـد و سـپاس از آن خـدايي اسـت كـه از      « :مي داند و چنين مي نگارد» تجلي«بر اعيان را 

فرمود و اسماء ذاتـي او بـه   بر حضرت اسمايي تجلي ) حضرت احديت(مكمن غيب هويت 
، حقيقت عمائي در حضرت واحديت ظاهر شد و جمله نعوت و صفاتش در احـديت غيبـي  

متعـالي و منفـرد در    .كسـوت يگـانگي پوشـيد   ، و نعمات وي به وجهه باطني، وحدت يافت
غيب اسماء و مهر ) خزائن(و او است كليدهاي  .و متداني و متجلي در عين تنزيه، عين تشبيه

  )33ص ، 1386، به نقل از ربيعي، امام خميني(» هاي حقايق نعمت هاشده 
  و مسئله كثرت جهان) ص(مديهخلافت مح ـ4

نيز از جمله مفاهيم كليدي است كه عرفا بـه ويـژه امـام از آن    » )ص(حقيقت محمديه«
يـا نـور   ) ص(حقيقـت محمديـه    .براي گشودن گره معماي كثرت عالم بهره مند مـي شـوند  

همان اسـت كـه بـه عنـوان صـادر      ) يگانگي دارد) ع(كه البته با نور ائمه معصومين (احمدي 
 .»اول مـا خلـق االله نـوري   « :فرمـود ) ص(چنان كه رسول خدا ، نخستين معرفي گرديده است

اكنون اين سوال پيش مي آيد كه اگر اسم اعظم در تجلـي ثـانوي خداونـد از طريـق فـيض      
پس چگونه نـور محمـدي بـه عنـوان صـادر اول معرفـي شـده        ، اقدس ظهور و بروز مي يابد

اسـم اعظـم مظهـر آن نـور در     «: پاسخ اين سوال بر اساس تقريرات امام اين است كـه  .است
تجلي يافته و آن نور ) ص(يعني ذات اقدس الهي در نور محمدي  .مخلوقٌ به مي تواند باشد

» .بر اسم اعظم تجلي مـي يابـد  ) ص(آنگاه نور محمدي  .استمظهر خداوند متعال گرديده 
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  .)17ص ، 1384، مصباح الهدايه، امام خميني(
، اسـت ) ص(ليكن اين سوال پيش مي آيد كه اگر اسم اعظم مظهر حقيقـت محمديـه   

پاسـخ امـام ايـن     ؟است) ص(پس چگونه بنابر اعتقاد عرفا اسم اعظم مربي حقيقت محمديه 
نخسـت در   :را بايـد در دو مرتبـه مـورد ملاحظـه قـرار داد     ) ص(يه حقيقت محمد :است كه

بنابراين  .يعني آن جا كه بوئي از كثرت به مشام نمي رسد و آنگاه در مقام عينيه، مرتبه غيبيه
مربي ، آنگاه اسم اعظم به اذن خداوند متعال، از آن حقيقت غيبيه اسم اعظم بوجود مي آيد

امام در كتاب مصباح الهدايه در اين خصـوص مـي    .رددمي گ) ص(حقيقت عينيه محمدي 
حضـرت  ، اولين چيزي كه از حضرت فيض اقدس و خليفه كبري بهره مند مي شود« :نويسد

به حسب مقام تعينيه كه مجتمع جميع اسماء و صفات است » االله«يعني اسم ، اسم اعظم است
همـان كـل   ، پس تعين اول براي حقيقت لا متعـين  .و در جميع مظاهر و آيات ظاهر مي شود

و هيچ يك از اسماء و صفات به اين فيض اقدس مرتبط نمي شود ، تعينات و ظهورات است
» هر كدام حسب مقام خاصش نسبت به آن اسم :بنابر ترتيب معين، مگر به توسط اسم اعظم

  )همان، امام خميني(
بيان رسائي دارد كـه خلاصـه آن   » ابت انسانعين ث«امام در نحوه كثرت عالم از طريق 

  :چنين است
صورت اسماء همان عين ثابت است كه آن هم تـابع تجلـي بـه فـيض اقـدس در       ـ الف

   .حضرت علميه است
اسم «يعني ، اسم و صورت هايشان متجلي نمي شود مگر آن كه ابتدا بر اسم جامع ـ ب

   .متجلي شود» االله الاعظم
) ص(ت و مظهرش عين ثابت انسان كامل يا حقيقت محمديه صور، اين اسم جامع ـ ج
اسم اعظم و اتباع آن همواره در بوته اجمـال و  ، نبود) ص(يعني اگر حقيقت محمديه  .است

و اين همان مفاد حديث قدسي در خصوص  .ابهام باقي مي ماند و هيچ چيز بوجود نمي آمد
، امـام خمينـي   .رك(» الافـلاك لولاك لما خلقت « :است كه فرمود) ص(حقيقت محمديه 
  ) 17ص ، 1384، مصباح الهدايه

  اه ـ اسماء الهي و بروز كثرت5
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 .با شناخت اسم و نقش آن در آفرينش به خوبي مي توان به راز كثرت جهان پـي بـرد  
، قبلاً اشاره شد كه خداوند متعال از طريق تجلي به ذات خود و از ذات خود بـه اعيـان ثابتـه   

اكنـون لازم اسـت    .اين تعين ها ناشي از تجلي چيزي جز اسماء الهي نيسـتند  .تعين پيدا كرد
 ؟وجـود دارد  –كـه هـر دو مبـين تعـين هسـتند       –كه بدانيم چه تفاوتي بين اسماء و ماهيات 

ايـن گونـه توضـيح مـي     ، استاد جلال الدين آشتياني تفاوت بين اين دو را از زبان ابن عربـي 
زيـرا   ؛به جهت تعـين آن هـا اسـت   ، اء را با ماهيت قياس فرمودهاين كه ابن عربي اسم« :دهد

زيرا هر اسمي به صورتش ، خودشان حجاب اسماء) ماهيات(اسماء حجاب ذات اند و اعيان 
وجـود  ، و از ايـن جهـت ماهيـت    .آشكار مي شـود ، شناخته مي شود و به وسيله آن صورت

، مقدمـه مصـباح الهدايـه   ، انيآشـتي ( .»خاص تمكاني است و در عالم جز سنخ وجود نيسـت 
  ).113ص، 1384

ماهيـات نيـز همـان    ، بدين ترتيب همان طور كه اسماء حجـاب ذات اقـدس الهـي انـد    
يعني همان طـور كـه از طريـق اسـماء ذات      .وجود امكاني است كه پرده دار اسماء الهي اند

هر چنـد كـه   ، از طريق ماهيت نيز پي به وجود اسماء مي بريم، اقدس الهي شناخته مي شوند
  در مشاهده و مكاشفه سالك الـي االله مسـمي قبـل از اسـم و وجـود قبـل از ماهيـت شـناخته         

  )دعاي صباح، مفاتيح الجنان(» يا من دلّ علي ذاته بذاته« :مي شود
االله يـك جلـوه   « :چنـين مـي نويسـد   » االله«امام درباره نحوه كثرت جهان از طريق اسـم  

الي است كه جامع همـه جلـوه هـا اسـت كـه رحمـان و       يك جلوه اي از حق تع، جامع است
االله جلـوه حـق تعـالي اسـت و رحمـان بـا رحمـت و         .رحيم از جلوه هـاي ايـن جلـوه اسـت    

، همه موجودات را ايجاد كرده است و اين رحمت است كه اصـل وجـود اسـت   ، رحمانيت
، يامـام خمين ـ ( .»بـاز رحمـت اسـت   ، حتي آن وجودي كه به موجودات شرير هم اعطا شده

   .)29و  28صص ، ه 1400، تفسير سوره حمد
اين است كـه ايـن اسـم هـر چنـد در      ، نكته مهمي كه درباره اسم اعظم االله وجود دارد

ليكن بـه حسـب تعـين از آن هـا     ، مقام تحقق بر مظاهر و اسماء زير مجموعه خود تقدم دارد
علـم حصـولي    معناي اين سخن اين است كه وجود امري است كـه از تيـررس   .متأخر است
لذا براي پي بردن بـه وجـود بايـد آن را از طريـق      .مگر با ديده كشفي و ذوقي، خارج است
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نفََـس  ، بهترين مثالي كه مي توان براي درك ايـن مطلـب آورد   .تعينات يعني اسماء شناخت
تا از تارهاي صوتي و مخارج دهان خارج نشود و به صورت الفـاظ  ) دم(نفس  .انساني است

يعني تا وجـود   ؛در مورد وجود هم اين امر صادق است .درك آن مشكل مي باشد ،درنيايد
لـذا امـام اسـم االله را بـه حسـب       ؛به لباس اعيان و ماهيات و اسماء درنيايد قابل درك نيسـت 

ماهيـت يـافتن و قابـل    (مقدم بر ساير اسماء مي دانند و به حسب تعين ) وجود داشتن(تحقق 
   .متأخر بر آن ها) درك شدن

  ـ چگونگي سريان حقيقت عقليه6
، توان صادر اول را به نام هاي مختلف ناميد كه البته بر اساس تحقيقات امام خميني مي

گـاهي عقـل و   ، اين صادر نخسـت  .است» )ص(حقيقت محمديه «، محوري ترين اين نام ها
خوانـده شـده   ) ص(گاهي حقيقت و زماني قلم و گاهي مشيت و زمـاني حقيقـت محمديـه    

امـام ايـن حقيقـت عقليـه را     ، »اول ما خلق االله العقـل « :بر اساس روايتي كه مي فرمايد .تاس
برزخ وحدت و كثرت دانسته و معتقد است كه ايـن وجـود مجـرد در تمـام انـدام و پيكـره       

بنابراين تمام سخناني كه درباره اسم اعظـم  ، مانند نفَْس در بدن و قوايش، جهان سريان دارد
اگـر اسـم    .درباره اين حقيقت عقليه نيز جـاري اسـت  ، اء است گفته شدهكه جامع همه اسم
حقيقت ، كثرت اسمايي كثير است، و اگر، حقيقت عقليه هم واحد است، اعظم واحد است

ايـن حقيقـت عقليـه اي كـه     « :چنين مي گويد، امام درباره اين حقيقت .عقليه هم كثير است
دور بودن مكان و مكانيات و كمال تنزهش  به خاطر عنايت تجردش از، شأن آن را شناختي

و فنـاي مـاهيتش در انيـتش و چيرگـي نـور وجـودش بـر ظلمـت         ، از تغيير زمان و زمانيـات 
بلكه به خاطر تجرد از حقيقت و نفسيتش بـه عـوالم غيـب و شـهادت احاطـه دارد      ، ماهيتش

 .ادت سريان دارداين حقيقت عقليه بر عوالم غيب و شه .مانند احاطه مشيت بر عقل و غيرها
روح اسـت و   .بلكه خود حقيقت عـوالم اسـت و عـوالم سـايه او    ، سريان حقيقت در رقيقت
او جهت وحدت عالم است و عالم جهت كثرت  :و خلاصه اين كه .باقي قواي او و جسم او

امـام  (» و عـالم همـان عقـل بـه صـورت كثـرت      ، بلكه او عالم است به صـورت وحـدت   .او
  .)68و  67صص ، 1384، همصباح الهداي، خميني

  ـ محيط و محاط بودن اسماء الهي7
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دو مفهـوم  ، معيار ديگري كه امام در خصوص تبيين كثـرت عـالم بـه كـار مـي گيـرد      
  .است» محيط و محاط«

اَلا انّـه بكـلِّ شـييء    « :يكي از اسماء الهي است كه در قرآن كريم آمده اسـت » محيط«
  )54، فصلت(» محيط

است كه ذات اقدس الهي تمام كمـالات را بـه صـورت مطلـق و     مقصود از محيط اين 
مقـام احاطـه   ، آنگاه كه به ذات خود و سپس به اسم اعظم تجلـي كـرد   .بي نهايت دارا است

و اسـم اعظـم هـم بـه تمـام مراتـب       ، به اسم اعظم تفويض گرديـد ) استجماع همه كمالات(
تمـام   .مـي شـود  » محـاط «در عين حـال نسـبت بـه ذات اقـدس الهـي       .هستي احاطه مي يابد

يعنـي  ، همـين دو عنـوان را خواهنـد داشـت    ، اسمايي كه در ذيل اسم اعظم قرار مـي گيرنـد  
بنـابراين مـي    .نسبت به ذات اقدس الهي محاط مي شود و نسبت به مادون خود محيط اسـت 

يگر همـان تشـكيك وجـود و    توان گفت كه اين محيط و محاط بودن اسماء نسبت به يكـد 
بدين ترتيـب بـا دو مفهـوم محـيط و محـاط كثـرت        .شديد و ضعيف بودن مراتب آن است

همان طور كه اسـماء  « :بيان امام در اين خصوص چنين است. طولي جهان حاصل مي گردد
محيط حاكم بر اسمايي هستند كه تحت حيطه آن ها و قاهر بر آن ها هستند و هر اسمي كه 

تـا ايـن كـه امـر     ، حكمش شامل فرد مورد حكمش بيشـتر ، احاطه اش بيشتر باشدجامعيت و 
كـه حكمـش   ، منتهي شود بـه اسـم اعظـم االله كـه محـيط بـر تمـام اسـماء اسـت ازلاً و ابـداً          

طـابق النعّـل بالنعّـل چنـين     ، امـر در مظـاهر  ، همان طور هم .مخصوص اسم يا اسمايي نيست
، مصـباح الهدايـه  ، امام خمينـي (» .علم ربوبي است پس عالم نقشه اي از اسماء الهي و .است

  )83ص ، 1384
  معياري ديگر براي كثرت عالم، القدر ليلةـ 8

ليله القدر يا شب تقدير در بدو امر و نظر عامه اين است كه خداوند در يكـي از شـب   
مطـابق  ، امور بندگانش را تقدير مي كند و آن چـه در سـال آينـده رخ مـي دهـد     ، هاي سال

ليكن بـراي عـارف و انسـان هوشـمند ايـن       .برنامه اي است كه در آن شب مقدر شده است
علم و مقـدرات او هـم بايـد ازلـي     ، سؤال پيش مي آيد كه اگر ذات اقدس الهي ازلي است

حال چگونه ازلي بودن تقدير با متعين و زماني بودن آن در يكـي از شـب هـاي سـال      .باشد
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اين سوال را بر اساس قواعد وحدت و كثرت مي دهد و معتقد قابل انطباق است؟ امام پاسخ 
همه چيز از ازل تا ابد مقدر است و ، در يك مرتبه ؛است كه مراتب وجود با هم متفاوت اند

ليكن در مراتب پايين تر و پـايين تـر   ، چيزي تازه و غيره منتظره در آن ساحت رخ نمي دهد
، رود و چيز ديگري جاي آن را مي گيرد است كه محو و اثبات روي مي دهد يا چيزي مي

و ايـن تغييـر و تصـرّم در مراتـب فـرودين      ، آن ثبوت و ازليت در عـالي تـرين مرتبـه هسـتي    
در واقع همان وحدت و كثرت است كه امام بارها با قواعد عرفاني به آن پرداختـه  ، آفرينش
بيشتر وجـود نـدارد و   اصولاً در تمام دار تحقق و هستي يك شب و روز ، از نگاه امام .است
لـذا تمـام روزهـا و شـب     ، است) ص(احمدي » يوم القيامه«و ) ص(محمدي » ليله القدر«آن 

همان طور كه ملاحظه مي كنيم اين نگـاه   .آنات و لحظات اين شب و روز است، هاي عالم
ها و روزهاي عالم متناظر با ديـدگاه ديگـر امـام دربـاره خلافـت       شببه شب و روز ثابت و 

وي ديدگاه خود را  .و خلافت هاي گوناگون ديگر انبياء و اوليا است) ص(ي محمدي كبرا
و تكثر يافتن شب هاي و روزهاي ديگر را ايـن  ) ص(درباره شب و روز محمدي و احمدي 

يـوم  ، و قـرس صـعود   .اسـت ) ص(ليله القدر محمـدي  ، قرس نزول« :گونه توضيح مي دهد
مـد نـور فـيض منبسـط اسـت كـه حقيقـت        ، دسزيرا ايـن دو ق ـ  ؛است) ص(القيامه احمدي

» وحـدت «پـس در نظـر   ، است و تمام تعينات از تعين اولي اسم اعظـم اسـت  ) ص(محمديه 
عالم شب قدر و روز قيامت است و بيش از يك شب و روز نيست كه آن تمام دار تحقق و 

قيقـت  و كسي كه متحقق اين ح .است) ص(و يوم القيامه احمدي ) ص(ليله القدر محمدي 
و بـه اعتبـار نظـر     .است و اين بـا هـم جمـع شـود    » يوم القيامه«و » ليله القدر«هميشه در ، شود

و در بـين   .پس بعضي ليالي صاحب قدر است و بعضي نيست .ليالي و ايام پيدا شود» كثرت«
كه نور حقيقت وجود به جميع شؤون  –) ص(و تعين محمدي ) ص(همه ليالي بنيه احمدي 

  –و اسماء و صـفات و بـا كمـال نوريـت و تمـام حقيقـت در افـق آن غـروب نمـوده اسـت           
، امـام خمينـي  (» .يوم القيامه مطلـق اسـت  ) ص(چنانچه يوم محمدي . ليله القدر مطلق است 

  )329و  328صص ، 1372، آداب نماز
  ـ ظهور و بطون عالم9

امام خميني بوسيله قاعـده عرفـاني مبنـي    ، ريق مراتب هستيدر تبيين كثرت جهان از ط
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هـر اسـمي جـامع همـه     «و كثـرت در قـرس نـزول و نيـز قاعـده      ، بر وحدت در قرس صعود
، عـالم در عـين وحـدت    :ايـن نتيجـه را بدسـت مـي آورد كـه     ، »كمالات اسماء ديگر است

و ، الهـي وحدتش در گـرو تقـربّ بـه ذات اقـدس      .وحدت است، و در عين كثرت ؛كثرت
حال از ديدگاه امام به گونه ديگر مي  .كثرتش به خاطر دور بودن از آن ساحت ربوبي است

ظاهر بودن و باطن بـودن كمـالات هـر اسـم      :توان اين وحدت و كثرت را تبيين نمود و آن
با نگاه عرفا در خواهيم ، اگر همين عالم طبيعت را كه بستر كثرت است ملاحظه كنيم .است

لـيكن   .اسـت » )ص(حقيقت محمديه «باطنش يكي بيش نيست و آن اسم اعظم يا يافت كه 
همـين   .چرا كه هر اسم در اين عالم ظاهري دارد و باطني ؛ظاهرش كثرت اندر كثرت است

ظهور و بطون اين اسماء است كه چهره عالم ملك و طبيعـت ايـن گونـه متكثّـر و مختلـف      
  .نموده است

 :اين گونه راز مـي گشـايد  ، تلاف و كثرت در متن جهانلذا امام درباره اين معماي اخ
من مي گويم صفاتي كه متقابل اند چون همگي در عين وجود به طور بساطت مجتمـع انـد   «

لذا همگي صفات در يكديگر منطـوي اسـت و در هـر صـفت     ، و از آن جا از تكثّر منزه اند
قي كه دارند آن فقط فر .صفت جلال است و در هر صفت جلال صفت جمال است، جمال

يعنـي   .است كه برخي از صفات ظهورش جمال اسـت و بـاطنش جـلال و برخـي بـالعكس     
پس هر صفتي كه صفت جمال در آن ظهور داشته باشـد   .ظهور جلال است و باطنش جمال

 .آن را صفت جمال گويند و هر صفتي كه جلال در آن ظهور يابد صـفت جلالـش خواننـد   
ليكن هيبـت در آن دو   .است و جامع ميان جلال و جمال استبهاء گرچه نور با هيبت وقار 

  .)42ص ، 1359، شرح دعاي سحر، امام خميني(» مرتبه باطن است و نور در مرتبه ظاهر
  ـ بساطت و تركيب عالم10

وحدت در قـرس صـعود و كثـرت    «در پيش گفتيم كه امام به اين قاعده عرفاني يعني 
بسـاطت در  «از اين قاعده مـي تـوان قاعـده ديگـر يعنـي       .توجه خاصي دارد» در قرس نزول

كمك شايسته اي كه اين قاعده  .را نيز استخراج كرد »قرس صعود و تركيب در قرس نزول
در گره گشايي راز وحدت و كثرت جهان مي كند اين است كه به هر اندازه كه از سـاحت  

درسـت ماننـد آبـي كـه از      .اسم اعظم دورتر باشد ضعيف تر و در نتيجه متكثرتـر مـي شـود   
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يعنـي هـر چـه از     .آسمان مي بارد و در رودها شبكه هـاي متعـدد آبيـاري جريـان مـي يابـد      
لـيكن   .رنگ و بو و طعم و بستر جريان متكثّرتـر مـي شـود   ، سرچشمه بيشتر فاصله مي گيرد

ت همين آب را اگر ما از پايين به بالا تعقيب كنيم به زلال بودن و پاكيزه بـودن و يـك دس ـ  
بـراي  » بساطت و تركيـب «بر همين اساس امام مدل ديگري بنام  .بودن نزديك تر مي شويم

بدان كه وجـود هـر چـه بسـيط تـر و بـه       « :تبيين كثرت جهان به ما ارائه مي دهد و مي گويد
و احاطه اش بر اشياء متضاد تمام تر خواهد بود و ، كثرت شامل تر، وخدت نزديك تر باشد
  در عـــالم دهـــر  .زمـــان متفـــرق انـــد و از يكـــديگر جـــدا هســـتنداشـــيائي كـــه در عـــالم 
و اشيائي كه در عالم خـارج متضـاد هسـتند ضـد يكديگرنـد و در       .مجتمع اند و در گردهم

در نشـئه  ، و اشيايي كه در نشئه اولي با يكديگر اختلاف دارنـد  .وعاء ذهن ملائم يكديگرند
ه ظرف ها هر چه به عـام وحـدت و   همه اين ها به آن جهت است ك .آخرت با هم متفق اند

، شـرح دعـاي سـحر   ، امـام خمينـي  ( ».وسعتشان بيشتر خواهد بـود ، بساطت نزديك تر باشند
  )48ص ، 1359

  ـ تعلق علم حق تعالي بر معلومات11
علم الهي را به قبل از ايجاد و بعد از ايجاد تقسيم مي ، چه عرفا وچه اهل نظر، محققين

كـه اولـي را علـم فعلـي و      .و علم بعد از ايجاد هم يا حين ايجاد است يا بعـد از ايجـاد   .كند
، همان طـور كـه گفتـه شـد    ، در خصوص علم قبل از ايجاد .دومي را علم انفعالي مي گويند

و سـپس اسـماء   ، اين ذات اقدس الهي است كه بر خودش تجلي مي نمايد و ابتدا اسم اعظم
رخ » كثرت در عين وحدت«و در اين جا است كه . حضور مي يابندتابعه در وعاء علم الهي 

و تـدريجاً  ) زمـان دهـري  (و در علم فعلي كه تابع علم ذاتي است كه اعيان دقيقـاً   .مي نمايد
، عمده اشكالي كه در اين جا وارد مي شـود  .قدم به عرصه وجود مي گذارند) زمان ملكي(

پس چگونه معلومات ، جهان ازلي و ابدي است اين است كه اگر علم خداوند به تمام ذرات
و اين تعين و محـدوديت برگشـت بـه عـدم و      .كه همگي متعين و محدودند –بعد از ايجاد 

امام براي پاسخ به ايـن اشـكال دو احتمـال را     ؟علم الهي تعلق پيدا مي كند ـنمايند   مينقص 
ي جنبـه هـاي عـدم ايـن     مـي دانـد يعن ـ  » بـالعرض «مطرح مي كند كـه در اولـي معلومـات را    

و در احتمـال   .به علم خداوند» بالعرض«و ، به خود معلومات برمي گردد» بالذات«معلومات 
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متعلقـه بـه   » هويـات وجوديـه  «دوم معلومات را نسبت به علم الهي بالذات دانسته و آن ها را 
 بدين ترتيب جعل دو واژه بالذات و بـالعرض در وعـاء علـم الهـي     .فيض مقدس مي شمارد

از كثـرت برخـوردار مـي    ، باب كثرت گشوده مي شود و جهان كه انعكاس اين علـم اسـت  
  .)616-615صص ، 1373، شرح چهل حديث، امام خميني .رك(» .گردد

  تفريعي رازگشاي معماي كثرت جهان نبوتـ 12
نبوت تشريعي  .نبوت تفريعي و نبوت تشريعي :بر اساس بيان عرفا نبوت دو گونه است

آن است كه شخص نبي ابتدا از احكام شـرعيه و اصـول اخلاقـي و تعلـيم و تربيـت توسـط       
 .و آن گاه آن را به بندگان خـدا ابـلاغ مـي نمايـد     .فرشته از ذات اقدس الهي خبر مي گيرد
نبي در اين مرتبه كسي است كـه از ذات و صـفات و   . ليكن نبوت تفريعي فراتر از اين است

بـر اسـاس ديـدگاه امـام      .هي خبر مي دهد و اين اخبار و انباء فرع بر ولايـت اسـت  اسماي ال
صادر اولي است كه با اراده خداوند متعال تجلـي يافـت و بـه اذن او    ) ص(خميني نبي اكرم 

   .و از صفات و اسماء ذاتي و فعلي او خبر داد، لب گشود
 .كثـرت معرفـي گرديـد    به عنوان مفتاح عالم) ص(حقيقت محمديه ، در مباحث قبلي

يك وجهش متوجه ذات اقدس  :تكيه امام در آن جا اين بود كه اين حقيقت دو چهره دارد
و يك وجهش رو به عوالم وجود است كـه كثـرت را    .الهي كه وحدت را توضيح مي دهد

در ) ص(يعني اگر رسول اكرم  .ليكن در اين جا تكيه بر انباء و اخبار است .تفسير مي نمايد
ذات اقدس الهي در ، غيب مشوب سخن نمي گفت و از اسماء الهي پرده برنمي داشت عالم

 :بر اين اساس امام مي گويـد  .وحدت خود تا ابد باقي مي ماند و از كثرت جهان خبري نبود
نبوت در اين مقام شامخ يعني اظهار حقايق الهيه و اسماء و صفات ربوبيه در نشـئه عينـه بـر    «

، و در اين مقام است كه هر ذي حقيّ .حقيقت غيبيه در نشئه علميه استاساس اظهار و انباء 
يعني مستعدين به كمال مي رسند و قابليت ها به كمـالات لايقـه خـود     .حقش داده مي شود

  ).55ص، 1384، مصباح الهدايه، امام خميني(» .وصول مي يابند
  يت و نقش كليدي آن در كثرت جهانمش ـ13

، نفـس رحمـاني  ، اسـم اعظـم  ، )ص(ديگر چون حقيقـت محمديـه   و عناوين » مشيت«
جـز در  ، و ديگر عناويني كه به عنوان صادر اول شناخته شده اند» مخلوقٌ به«، وجود منبسط
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محوري ترين عنوان بـراي صـادر اول   ، مفاهيم اختلافي با هم ندارند همان طور كه گفته شد
نـوعي ايـن حقيقـت را توصـيف مـي       و بقيه عناويني هستند كه بـه » )ص(حقيقت محمديه «

بـدان كـه   « :امام در رابطه با تفاوت مفهومي و مصداقي اين عناوين بيـان روشـني دارد   .كنند
   .همان مشيِت است» االله«اسم اعظم 

.. .»وجود بوسيله بسم االله الرحمن الرحيم ظاهر شده است« :چنان چه محيي الدين گفته
امـام  ( »و او است خليفه االله بر اعيـان ماهيـات  ، )ع(و علويه ) ص(و او است حقيقت محمديه

  .)188ـ187صص، 1359، شرح دعاي سحر، خميني
ــرت     ــور كث ــان و ظه ــوين جه ــيت در تك ــدي مش ــش كلي ــت  ، نق ــش حقيق ــان نق هم

اولين مخلوقي است كه توسـط آن همـه چيـز قـدم بـه      ، چرا كه مشيت ؛است) ص(محمدي
خداونـد مشـيت را بـه    « :فرمودنـد ) ع(بر همين اساس امـام صـادق    .عرصه وجود مي گذارد

  .)باب مشيت، اصول كافي، كليني(» خودش آفريد و سپس اشياء را بوسيله آن آفريد
چنـان كـه در حـديث    ، قابل اطـلاق اسـت  ) ص(همين تعبير در مورد حقيقت محمديه 

در تكثيـر عـالم را   نقـش كليـدي مشـيت     .»لولاك كما خَلقَت الافلاك« :قدسي آمده است
بايد بـه توفيـق الهـي بدانـد كـه تمـام سلسـله        ) سالك(پس « :امام اين گونه توضيح مي دهد

و نسبت مشـيت و   .وجود از عوالم غيب و شهود همگي از تعين هاي مشيت و مظاهر آن اند
هر چند نسبت آن ها ، يك نسبت مساوي است، و نسبت مشيت به همه آن ها .مظاهر آن اند

مشـيت  ، و بنـابر طريقـه عرفـا و شـامخين رضـوان االله تعـالي علـيهم        .يت مختلف استبه مش
امـام  (» .نخستين از مصدر غيب است و ساير مراتب وجود توسط مشيت موجود شـده اسـت  

  )187و  186صص ، همان، خميني
همـان  ، نكته مهم در اين عبارت اين است كه وحدت حقيقتي است و كثرت اعتبـاري 

وحدتي اسـت كـه در تمـام موجـودات حضـور دارد و هـر       ) ص(مديه طور كه حقيقت مح
مشيت هم همان معنا ، نماياند ميكدام از موجودات به مثابه آئينه اي است كه آن حقيقت را 

  .كند را تداعي مي
  ـ قول تكويني خداوند14

اسـتفاده از  ، يكي ديگر از طرقي كه امام در ارتبط با نحوه كثـرت جهـان مـي پيماينـد    
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اعيان ثابته را قرع سمع كـرده و آن هـا   ، ذات اقدس الهي است كه بوسيله آن» تكوينيقول «
بنابراين همان طور كه ايـن عيـان در وعـاء     .هم اطاعت كردند و قدم به عرصه وجود نهادند

» كـن «اعيان خارجي هم به اذن تكويني خداونـد متعـال بـالفظ    ، به تبع آن، علم الهي كثيرند
همان طور كـه در آيـه ملاحظـه مـي كنـيم عامـل       ) فيكون(گذارند  قدم به عرصه وجود مي

چيزي جـز  ، اصلي اين بروز و ظهور و آمدن اشياء بطن غيب هويت به افق شهادت و كثرت
در دعاي ) ع(امام در شرح عبارت امام باقر  .»اَنّ يقولَ لهَ« :نيست چنان كه فرمود» قول الهي«

، مفـاتيح ، عباس قمي(» باَِرضاه و كلّ قولك رضيّاللهم افي اَسئلك من قولك « :سحر يعني
قول تكويني است كه بواسطه آن ، رضايت بخش ترين قول« :چنين مي نويسد .)دعاي سحر

قول ذاتي بود كه اسماء الهي در حضرت علي ظهور يافـت و اعيـان ثابتـه را كـه در غيـب و      
» .ي علم توحيد اسـت قرع سمع كرد و رضايت بخش ترين قول تشريع، احديت پنهان بودند

  ).231ص، 1359، شرح دعاي سحر، امام خميني(
  ـ محبت راز كثرت جهان15

از جمله مفاهيمي ، عنوان محبت نيز مانند ديگر عناوين كليدي جريان كثرت در جهان
 :عرفا بـر اسـاس حـديث قدسـي معـروف كـه فرمـود        .است كه امام خميني بكار برده است

علـت ظهـور جهـان و پيـدايش انـواع و اصـناف       ، »كنت كنزاً مخفيـاً احَببـت لكـي اعـرف    «
موضـوع   .خداوند متعـال بـه خـودش و بـه مخلوقـاتش مـي داننـد       » حب ذاتي«موجودات را 

آن  .امري اسـت بـديهي  ، عامليت محبت براي پيدايش هزاران ماجرا و رويداد در زندگي ما
بدنبالش مشكلات و ماجراهاي گونـاگون رخ  ، ن مي آيدجا كه پاي عشق و دلدادگي به ميا

 .»كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها« :چنان كه عارف بزرگ حافظ فرمود .مي دهد
سهولت اوليه عشق مي تواند همان مرتبه بساطت و وحدت باشد و مشـكلات بعـد از آن در   

كثرت جهان از نگاه امام ايـن  رابطه محبت با  .واقع همان كثرات و تركيبات بي شمار وجود
بر خـود و ثانيـاً بـر اسـم اعظـم و توابـع آن       ، خداوند براساس حب ذاتي خود اولاً :است كه

تجلي اي كه همواره براساس محبت ذاتي نسبت به اولين صـادر تـا آخـرين    ، تجلي مي يابد
بنابراين مي توان گفـت كـه كـل آفـرينش و پيـدايش       .ذرات عالم ملك صورت مي پذيرد

همان طور كه عرفا به ويژه ابـن عربـي و   ، كثرات آن همگي بر پايه عشق طراحي شده است
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امام خميني در  .جامي و فلاسفه عارفي چون ملاصدرا و امام خميني بدان اعتقاد كامل دارند
بدان كه محبت الهي كه علت ظهور وجـود اسـت و نسـبتي اسـت     «: اين خصوص مي گويد

و ايـن  .... .و اين نسـبت باعـث اظهـار وجـود اسـت      .بوبينمخصوص ميان رب الارباب و مر
پس  .مختلف است، نسبت و محبت بر اثر نشئه ها و موجوداتي كه پذيراي اين نسبت هستند

در برخي از مراتب حكم اين محبت و نسبت تمام تر و ظهورش بيشتر اسـت ماننـد اسـماء و    
در برخي كمتر و كمتر تا برسد بـه  و  ؛صفات و عالم صور اسماء و اعيان ثابته در نشئه علمي

، 1359شـرح دعـاي سـحر    ، امـام خمينـي  (» .آخرين مراتب و كمـال نـزول و نهايـت هبـوط    
  ).241ـ240صص

رابطه موجودات با خداوند از ديدگاه امـام از يـك سـو بـر پايـه كثـرت        :خلاصه اين كه
آن جـا كـه موجـود خـود را در ميـان سلسـله اي بـي         .است و از سوي ديگر بر مبناي وحـدت 

لـيكن در  ، درخواست او از خداوند متعال ضعيف و كم بها است، نهايت از موجودات مي بيند
لذا سالك بـه  ، سوال قوي و عاشقانه است، آن جا كه خودش به تنهايي خالق متعال را مي بيند

الهم انـي  « .ها درخواست مي كنمخداوند عرض مي كند كه از تو درباره محبوب ترين سوال 
  )دعاي سحر، مفاتيح، عباس قمي(» اسئلك بمسائلك اليك و كلهّا اليك حبيبه

  ـ تأثير حقايق در تجلي وجودي16
ريشـه   :براي پژوهشگر مسائل فلسفي و عرفـاني همـواره ايـن سـوال مطـرح اسـت كـه       

واژگـان و مفـاهيمي   كثرت ها چيست؟ هر چند در مباحث گذشته امام با اسـتفاده از برخـي   
به خوبي توانسـت از نحـوه كثـرت يـافتن جهـان راز گشـايي       .. .اسماء و، تجلي، تعين :چون
ليكن هم چنان اين سوال باقي است كه چه عـاملي موجـب شـد كـه تجلـي صـورت       ، نمايد

شـماري را در درون خـود نهفتـه    اسم جامعي شـود كـه اسـماء بـي     ، بگيرد؟ و حاصل تجلي
امام به اين سوال مي دهد تا حـدودي پيچيـده اسـت و نمـي تـوان مغـزاي       ؟ پاسخي كه دارد

به نظر مي رسد كه ديدگاه امام در اين خصوص اين باشد  .سخن امام را به سهولت او يافت
حقايقي وجود دارد كه همگي كمالات ، كه در هويت غيبيه و مقام احديت در عين بساطت

چرا كه ، يق مخلّ بساطت حق تعالي نمي شوندحق تعالي مي باشند كه هيچ يك از اين حقا
لـيكن  ، جمـال عـين جـلال و قهـر عـين محبـت اسـت        ؛در آن مرتبه همه چيز عـين هـم انـد   
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يعني اين ذهن ما اسـت كـه در قالـب مفـاهيم      .تعددشان به خاطر عدم و تعين مفهومي است
كـه همـه ايـن    در حـالي  ، و علم اراده را جـداي از قـدرت مـي بينـد    ، علم ره جداي از اراده

  :كمالات در غيب احديت يكي بيش نيستند كه
  )ديوان، هاتف( »وحده لا اله الاّ هو    يكي هست و هيچ نيست جز او«

همـواره در تجلـي يعنـي از بطـون بـه ظهـور       ، اين وجود بسيط داراي كمالات بي شـمار 
يعنـي   .حديث نفـس انسـان اسـت بـا خـودش     ، پيوستن است كه مثال روشن اين مسئله غامض

نفس انسان در عين بساطت قادر است خود را در آئينـه ذهـن مشـاهده كنـد و در آن مشـاهده      
بنـابر ديـدگاه امـام مـي تـوان ريشـه        .دريابد كه چه كمالات عديده اي در درونش نهفته است

چنان كه امـام در   .متعدد در ذات حق تعالي جستجو نمود) حقايق(كثرت عالم را در كمالات 
همـان  ، تأثير اعيان در تجلي وجـودي كـه فـيض منبسـط اسـت     « :گويد ميين اين خصوص چن

  )1406، تعليقات بر شرح فصوص الحكم، امام خميني(» .تعين و تعدد نهفته در غيب است
  گيري نتيجه

در عرصه وجود ظلـم وحـدت شكسـته مـي     » )ص(حقيقت محمديه «هر چند با ظهور 
ليكن در عين ، نگ كثرت به خود مي گيردشود و جهان از پرتو وجود اين صادر نخستين ر

سريان حقيقـت وجـود در پيكـره    ، تجليّ، تعين :حال اين ظهور با مباني و مفاهيم ديگر نظير
نبوت تفريعي و از ، مشيت، )و دو وجهي بودن آن(ظهور و بطون عالم ، )اعيان ثابته(ماهيات 

هماهنـگ مـي گـردد و امـام     ، همه مهم تر محبت ذاتي خداوند به خود و آفريده هاي خـود 
ود براي تبيين كثرت جهان بكـار  همه اين مفاهيم را در آثار و نوشتار عرفاني خ) ره(خميني 

  .آيد برمي گيرد و چه زيبا و موفق از عهده اين تحقيق رشيق مي
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